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Abstract 

The first step in understanding the teachings of the Quran is the knowledge and understanding of the meaning of the 

Quranic words. In Arabic, sometimes, for a meaning of a word, there are several terms that sometimes they are similar 

in semantic field and paranoid words, sometimes with semantic and existential differences.  one of the Quranic words, 

words phrases It is related to the field of good deeds. because their concepts, although seemingly synonymous, appear 

to be synonymous with their application in the Qur'anic verses, which means that although these two terms belong to a 

semantic domain and they have a meaning close to each other, but they can not substitute one another, and this is a sign 

of their semantic difference; it is seen in verse 104 of Al-Imran (which says))and, from among you, a group of people, 

to invite people [to goodness and to persuade the work of the chamber and to prevent ugliness, and they are the same 

prosperous.)) The famous verse is used in this verse, where no one can be placed elsewhere. The two words in the 

meaning of goodness are similar in meaning and goodness; good is every good act (including goodness to others) 

attributed to God, but not known to God, because something intellectually or Shari'a is well-known and good, does not 

mean God. Due to the syntax of the verse, the turning the command of the famous and the forbidding of the vice is a 

special turning point to the general 
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 اشتراک و افتراق دعوت به خیر و امر به معروف در قرآن  وجوه

 آل عمران   104با تأکید بر آیه 

             2  صمد عبداللهي عابد      1صبوره حسیني ترزمي 

 

                         چکیده 

 شده  وضع   ی متعدد   الفاظ   معنا،   ک ی  ی برا  گاه   ي عرب   زبان   در .  است   ي قرآن  یها واژه   ي معان   ق ی دق   درک   ، ي قرآن   معارف   فهم   ی برا  گام   ن ی نخست

 هم  با   ي مصداق  و   یي معنا نظر   از   یي ها تفاوت   ز ین   ي گاه  و   دارند   اشتراک   و  یي معنا   تشابه  "معروف"  و "ری خ "  ی هاواژه   مانند  ي گاه   که   است 

 و  "ری خ "  ی هاواژه   است   جمله   آن   از   که   است   کوی ن   ی ها کنش   حوزه   با   مرتبط   عبارات   و   ها واژه   ، ي قرآن   ی هاواژه   گروه   از   ي کی   دارند؛ 

  ، واژه   دو   ن ی ا  که   است   ن ی ا  انگر ی ب   قرآن،   اتی آ   در   آنها   کاربرد   و   رسند ي م   نظر  به   مترادف   ظاهر،  در   چه   اگر  آنها   م ی مفاه  که   چرا   ؛   "معروف"

 آنها  یي معنا  تفاوت   از   نشان   ن ی ا  و   شوند   گر ی کد ی   ن ی گز ی جا  توانند ي نم   ي ول   دارند،   هم   به   ک ی نزد   یي معنا   و   دارند   تعلق   یي معنا   حوزه   ک ی   به 

 که  ک ی ن  عمل   هر   ر، یخ   دارند؛   اشتراک   و   یي معنا  تشابه   ، ي ک ی ن  ی معنا  در   مزبور   واژه   دو .  باشد ي م  عمران   آل   104  هی آ   سخن،   ن ی ا   شاهد .  دارد 

 باشد،  کو ی ن  و   شده   شناخته   يشرع   ا ی   ي عقل   نظر   از   که   ی کار  را یز   شود؛ ي نم   داده   نسبت   خدا   به   معروف   ي ول   شود؛ ي م   داده   نسبت   هم   خدا   به 

 به   نسبت   ی ترعام   ی معنا  معروف،  واژه   ن یبنابرا   است؛   عام   بر   خاص   عطف   منکر،   از   ي نه  و   معروف   به   امر   عطف   ،   ندارد   يمعن   خدا   درباره 

 ن،ی ا   که   است  منکر   از  ينه   و   معروف   به   امر  آن،   ق ی مصاد   از   ي ک ی  که   شود ي م   شامل   را   ی عتری وس   یي معنا   ر یخ   واژه   ن ی بنابرا . دارد   ي نه  ی واژه 

 یدارا  نظر   ن ی ا   از   رند، یگ ي م   قرار   کو ی ن   واژگان  حوزه   در   یي معنا   نظر   از   نکه ی ا   به   توجه   با   ي ول   است؛   واژگان   نی ا   افتراق  وجوه   از   ي ک ی 

 .هستند   اشتراک 

 مفردات  ،  معروف  به   امر   ،  خیر   به   دعوت  ،   معروف  خیر،   :کلیدی   واژگان
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  مقدمه 

و هر ،  مفسران مطرح و مورد اختلاف بوده، معاني واژگان مترادف در قرآن کریم است از جمله مسائلي که در گذشته و امروزه میان  

های اعجاز قرآن کریم، اعجاز در معنایي خاص از واژگان مترادف را اراده کرده است. یکي از جنبه  ، مفسری طبق سبک تفسیری خودش 

تواند معنای مورد نظر به طوری که واژه مترادف با آن نمي؛  نماید ای معنایي خاص را افاده ميای که هر کلمه به گونه  ؛کلمات قرآني است 

 را القا نماید.

ها ترادف عبارت است از تعدد الفاظ برای یک معنا، و در ارتباط با اینکه در بین کلمات قرآني، ترادفي وجود دارد یا نه، دیدگاه      

مختلف است. سیبویه، اولین کسي است که به پدیده ترادف اشاره نموده است. علمای پیشین چون ابن سکیت، فیروز آبادی، مبرد، 

الویه قائل به وجود این پدیده زباني در کلمات قرآن هستند؛ اما در بین علمای متقدم و متأخر افرادی هستند که قطرب، رازی، و ابن خ 

کنند. اولین شخصي که وجود  عدم وجود ترادف در قرآن را به عنوان یکي از مظاهر اعجاز، پذیرفته و بر اثبات این امر پا فشاری مي

( به پیروی از وی، ثعلب، ابن انباری، ابن درستویه، ابن فارس، 37-38م، ص.   1997بود )ر.ک: منجد،    الفاظ مترادف را رّد کرد ابن اعرابي 

ابو هلال عسکری، زمخشری )ر.ک: همان( و حتي از میان معاصران، برخي چون عایشه بنت الشاطي در مصر و حسن مصطفوی در 

 (85  -  106ش،ص.  1393کردلویي، ایران منکر وقوع ترادف در قرآن کریم شدند. ) ر.ک: رئیسیان و 

های ها و عبارات مرتبط با حوزه کنش های قرآني که در تعالیم اعتقادی و مخصوصاً اخلاقي کاربرد ویژه دارد، واژه یکي از گروه واژه       

رسند و گاهي از مترادف به نظر مي   ، ؛ چرا که مفاهیم آنها اگر چه در ظاهر "معروف"و    "خیر"های  نیکو است که از آن جمله است، واژه 

توانند جایگزین یکدیگر شوند بیانگر این است که نمي ، د، کاربرد آنها در آیات قرآن نشو سوی دانشمندان اسلامي به یک معنا گرفته مي

در این آیه به کار   "معروف"و "خیر"های که واژه   باشدآل عمران مي   104شاهد این سخن، آیه   . و این نشان از تفاوت معنایي آنها است 

 دام را به جای دیگری قرارداد.توان هیچک رفته که نمي

هایي با هم اشتراک و یا تفاوت معنایي و مصداقي دارند؛ لذا نباید در مسئله اصلي این پژوهش، این است که این واژگان از چه جنبه      

با توجه به اینکه قرآن به زبان عربي است، و      های تحقیقاتي و علمي، آنها را به جای همدیگر به کار برد. ترجمه و تفسیر و برداشت 

تشابه معنایي و اشتراک   "معروف"و  "خیر"های  الفاظ متعددی وضع شده است که گاهي مانند واژه  در زبان عربي گاه برای یک معنا، 

هایي از نظر معنایي و مصداقي با هم دارند؛ بنابراین، برای آشنایي با مفاهیم و مقصود آیات الهي ضرورت دارند و گاهي نیز تفاوت 

 در قرآن صورت گیرد.   "معروف "و  "خیر"های لفاظ مترادف و وجوه اشتراک و افتراق واژه کند که پژوهشي در ا ایجاب مي 

باشد که در باره مي   دعوت به خیر و امر به معروف   ، و افتراق معنایي و مصداقي بازیابي اشتراک معنایي و مصداقي هدف پژوهش،       

 و معنایي   تشابه  نیکي،  معنای  در   واژه   ، فرضیه ما این است که این دو وجوه اشتراک دعوت به خیر و امر به معروف چیست سئوال اینکه  

در ، فرض براین است که با توجه به اینکه  وجوه افتراق دعوت به خیر و امر به معروف چیست دارند، و درباره این سئوال که    اشتراک 

هایي از نظر معنایي و مصداقي با هم دهد تفاوت ، به صورت جداگانه آمده است که نشان مي "معروف"و  "خیر"قرآن کریم، دو واژه  

 تری نسبت به واژه معروف دارد و مصادیقش اعم از مصادیق معروف است. دارند، و واژه خیر، معنای عام

 

 واژه خیر در قرآن-2

 شود:واژه خیر همانند هر واژه دیگری، دارای معنای لغوی و اصطلاحي است که به آن پرداخته مي

 معنای لغوی خیر- 2-1

معادل خیر در  باشد. معمولًایکي از کلمات چند معنایي قرآن مي . این کلمه  رود ای عربي است که غالباً در مقابل شرّ به کار مي خیر کلمه

ر.ک:  گزینند، ) خیر در چیزی است که افراد بر آن گرایش دارند و آن را بر مي   ، فارسي، خوبي و نیکي یا فایده و بهره است. از این رو 
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( و همگان به آن میل و رغبت دارند؛ مثل: عدل، فضل، عقل، علم و 294  ص.،3ش،  1375؛  طریحي  264  ص.،4ق،  1414ابن منظور،  

(. در کتاب 300  ص.ق،1412؛ راغب اصفهاني،  232ص.؛  2ق،  1404ابن فارس،  ر.ک:  )  سودمند دیگر، و مقابل آن، شرّ است.   چیزهر  

صفت برای زن و مرد، به معني آنکه صلاحش بیشتر و فاضل است و همچنین به معني هبه و بخشش نیز به کار رفته است.   ، خیر   ، العین 

شود که از هر جهت بر موارد هم نوع خود، فضیلت خیر به چیزی اطلاق مي،  ( در واقع 301  –   302ص. ،  4ق،   1410فراهیدی،  ر.ک:  ) 

 (. 264 ص. ، 4ق، 1414ابن منظور، ر.ک: و برتری داشته باشد. ) 

ق، 1426؛ ابن درید،  185ص.ق،  1414؛ فیومي،  651ص. ,    2ق،  1404اند: »خیر در برابر شر است« )جوهری،  برخي از اهل لغت گفته      

 "تعرف الأشیاء بأضدادها"توان این معنا را توضیح روشن و دقیق بر کلمه خیر دانست و تنها از باب  ( البته هر چند که نمي 581 ص. ،1

اما ؛  اند تنها به بیان همین توضیح برای کلمه خیر اکتفا کرده ،  باشد، و لیکن برخي از لغویان ( مي 1456 ص.,2م،  1996التهانوی،  ر.ک:   ) 

بیان ماده خیر  تری ارائه مي س توضیح صحیح و م ،  مصطفوی در  و   ، گوید: »اصل واحد در ماده خیر وی مي    دهد. تدل  انتخاب کردن 

ش، 1360تفضیل.« )مصطفوی،    - 2انتخاب و اختیار    -1دو قید وجود دارد:  ،  ، و در آن برگزیدن چیزی و تفضیل آن بر دیگری است 

 ، گیرد و بر سایر چیزها برتری داده مي شود. در واقع طبق تعریف مصطفوی، خیر آن چیزی است که مورد انتخاب قرار مي    ( 159  ص. ،3

چیزی است که به علت برگزیدگي و پسندیده شدن میان جمعي به عنوان خیر و   ، دانیم توان گفت که آن چیزی را که ما خیر مي مي

به دست خوب شناخته شده است و مسلماً علت برتری یافتن آن، وجود ویژگي برتری در آن نسبت به سایر چیزهاست. با کمي دقت 

گیرد و بر سایر خیر به معنای چیزی است که مورد انتخاب قرار مي ،  بنابراین   ؛ تر است که این معنا برای خیر به حقیقت نزدیک   آید مي 

  شود. چیزها برتری داده مي

  معنای اصطلاحي خیر - 2-2

خیر به معنای برگزیدن است و   ،در اصل »شناسد و به آن گرایش دارد. چرا که هر کسي بالفطره خیر را مي   ؛خیر نیازی به تعریف ندارد 

گزینیم؛ پس آن را که برگزیدیم، در نظر ما کنیم، سپس آن را بر مي نامیم که آن را با چیز دیگری مقایسه مي یک چیز را از آن رو خیر مي

»خیر چیزی   : شود (. به عقیده برخي از حکما نیز خیر چنین معنا مي152 - 153،  3ق،  1417)طباطبایي، «خیر است؛ چون برگزیده ماست

که  آن  است  واسطه  به  و  اند  خواهان  را  آن  مي ،  همه  حاصل  چیز  یک  شایسته  کمالات  از  ) بخشي  صدرالدین شود.« 

(. معنایي که علامه طباطبایي بیان فرمودند، در واقع به معنایي که راغب در مفردات آورده و در معنای لغوی 341.ص.3ش، 1363شیرازی،

کند، به جهت کمالي است که به انتخاب مي که چیزی را  ،  گری پس هر موجود انتخاب  است؛  تطبیق  د، قابل انبرآن  خیر بیان شد و حکما 

 بخشد.او مي 

به این معني   خیر یعني شي مطلوب. اگر چیزی داشته باشیم که برای یک شي دیگر خیر است، فرماید:» شهید مطهری در این راستا مي     

خواهد. اگر رابطه طلب و مطلوبي در عالم نباشد، اگر رابطه است که این شي به حسب طبیعت و جبّلت خودش طالب اوست و او را مي 

مي  پیدا  رابطه طلب  همین  از  خوبي  ندارد،  وجود  نباشد، خوبي  چیزی  هیچ  طالب  چیز،  هیچ  عالم  در  اگر  نباشد،  عالم  در  -طلبي 

 (243ص. ، 8ش، 1389)مطهری، «شود. 

 "خیر "در معنای  » آیه قرآن تکرار شده است.    178بار در    196است که    "خیر "، واژه  یکي از کلمات در حوزه واژگان نیکو در قرآن        

زیرا هر جا سخن از برتری است، پای ترجیح در میان است؛ مثلًا اگر کسي   ؛ لزوماً در همه موارد نیست   "برتری"اما    ؛مقایسه وجود دارد 

 ،را اعلم بنامند، باید فرد یا افرادی دارای این فضیلت باشند و مقایسه نیز صورت گیرد و یکي از دو طرف ترجیح داشته باشد. در خیر 

در آیه   ، از این رو  ؛ یکي از این دو امر هست و آن، مقایسه با غیر است و ضرورتي ندارد که در طرف قیاس نیز این مادّه فضیلت باشد 

( مقایسه 11)جمعه،     و من التجاره؛ بگو آنچه نزد خداست از سرگرمي و از داد و ستد بهتر است.«  هِو شریفه »قل ما عندالله خیر من الل  

موجود است،   ،هر دو امر   "تجارت"و    "ما عندالله "با اینکه در مقایسه   ؛ گونه تکلّفي، صحیح است با تجارت و لهو، بي هیچ   "ما عندالله "
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 "خیر "، بنابراین  ؛ فقط یکي از دو امر یعني مقایسه هست و امر دیگر که برتری باشد، در لهو به هیچ روی نیست  "لهو   "در مقایسه آن با 

 (.580ص.، 13ش، 1390)جوادی آملي،  نیست که همزه آن حذف شده باشد.« "أخیر"به معنای

چون أفعل تفضیل همواره متعلق به غیر است، و اگر کلمه   ؛ اما معنایش با معنای تفضیل انطباق دارد   ، باشد أفعل تفضیل نمي   "خیر "»    

یعني مشتقاتي چون افاضل و فضلي و   ؛یافت باید همه قواعد جاری در أفعل تفضیل در آن نیز جریان مي ،  بود    "أخیر"مخفّف    "خیر "

توان گفت پس مي  ؛ خیرات   - 3اخیار،    - 2خیره،    - 1  : کلمات زیر است   ،یافت، و حال آنکه مشتقات کلمه خیر فضیلت از آن اشتقاق مي 

شود یکي این است که کلمه خیر در مواردی استعمال مي  ، و از مویدات این معنا   ، "أفعل تفضیل"نه    ؛ است   "صفت مشبهه"، که کلمه خیر 

شود گفت معنایش که نمي  (  11) جمعه، «... خیر من اللهو   قل ما عندالله ... دهد، مانند آیه شریفه » که معنای أفعل تفضیل )بهتری( را نمي 

بینیم که برای اینکه در لهو خوبي نیست تا آنچه نزد خداست بهتر باشد، و اگر مي؛  این است که آنچه نزد خداست، از لهو بهتر است 

به شهادت  ؛ نه اینکه در همه موارد باید چنین باشد  ؛مقیس علیه آن نیز مشتمل بر مقدار خوبي هست، از خصوصیات غالب موارد است 

 (.133ص.، 3ق،  1417. )طباطبایي، «اینکه دیدیم در آیه سوره جمعه چنین نبود 

های نیکو های حوزه کنش باشد، اگر چه این نیکي بدون قصد و توجه باشد. خیر از واژه بنابراین، واژه خیر در قرآن به معنای نیکي مي     

شود. آنچه به نظر درست و دقیق است که به خدا هم نسبت داده مي   ( هر عمل نیک )شامل هر نوع نیکي به دیگران  و  باشد در قرآن مي 

آید، این است که حقیقت واژه خیر، به معنای چیزی است که افراد به آن میل و گرایش دارند و دیگر معاني که برای خیر بیان شد، مي 

صفت مشبهه ای   ،گیرد. خیر بر مي   معنای اصلي خیر، معنایي عام است و دیگر معاني را در   ،و در واقع   ، باشد معاني مصداقي خیر مي 

برتری دادن و انتخاب کردن و برگزیدن نسبت به غیر وجود دارد. اگر چه این معنا همواره در این ماده حضور   ، است،که در معنای آن 

تنها معنای اسم مفعول یعني انتخاب   ، چرا که گاه در استعمال خیر   ؛ه دارد توان گفت که خیر همواره معنای تفضیلي به همرا دارد، ولي نمي

 شده و برگزیده مد نظر است. 

بدان جهت است که آن را با غیر آن مقایسه ،  نامیم انتخاب است، و اگر چیزی را خیر مي   ، اصل در معنای کلمه خیر نتیجه اینکه         

کنیم که هدف آن را انتخاب مي   ،گوییم این خیر است، و معلوم است که از بین چند چیز کنیم و یکي از آن دو را انتخاب نموده و مي مي 

چیز دیگری مقایسه شود، و نسبت به آن چیز مؤثر باشد، و   شود که با و مقصد ما را تأمین کند. پس هر چیزی تنها وقتي خیر نامیده مي 

 هر چیزی که تنها خودش باشد، خیر نیست.  ، گرنه 

 :شود مي  پرداخته  آن   به   که   است اصطلاحي   و   لغوی  معنای   دارای  دیگری،   واژه   هر  همانند   خیر   واژه معروف در قرآن واژه- 3

 معنای لغوی معروف- 3-1

، 4ق،  1404ابن فارس،  ر.ک:  به معنای اتصال و پي در پي بودن اجزای یک شي یا سکون وطمأنینه است. ) "عرف "واژه معروف از  

؛ 560ص. ق،  1412)راغب اصفهاني،  .«معروف اسم است برای هر فعلي که نیک بودنش به وسیله عقل یا شرع شناخته شود  » ( 281ص. 

به معنای شناخته شده و در مقابل منکر به کار رفته است، عرف نیز مقابل نکر  "عرف"(. معروف از ماده 93ص.،  5ش،  1375طریحي،  

(. مصطفوی اصل واحد در 236  ص. ،9ق،  1414؛ ابن منظور،  327ص.،  4ق،  1412؛ قرشي،  121ص.،  2ق،  1410فراهیدی،  ر.ک:  است. ) 

 ص.، 8ش،  1368مصطفوی،  ر.ک:  داند ) این ماده را آگاهي به چیزی و علم به خصوصیات و آثار آن دانسته و آن را اخصّ از علم مي

98 .) 

ای به گونه؛  به معنای چیزی است که شناخته شده و بر آن اطلاع حاصل شده است ر،  گفته شده معروف در مقابل منک  ، براین اساس       

مانند موی گردن اسب، ؛  چیزی که آشکار و شناخته شده است ؛ کند. عرف در مقابل نکر قرار دارد شناسد و انکار نمي که عقل آن را مي 

 موج دریا.

قبول است   ، انکار   ؛ ذکر شده است   "عرفان"در مقابل    "انکار"دیدگاه،   این از      اعتراف و  نفسه   "معروف "، عدم  في  که  چیزی است 

ای که عقل سالم آن را قبول کرده، به گونه   ؛ این است که در حقیقت و در واقع معروف است "معروف في نفسه"مشخص است. منظور از  
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کند و عبارت است از چیزی که عقل سلیم آن را انکار مي   ،شناسد. همچنان که منکر به آن اعتراف دارد. پس شرع موافق عقل، آن را مي 

 چیزی که مخالف حق و شرع است.

که عقل  همچنین چیزی است  . مستحب   و یا  ، خواه واجب باشد   ؛ گیرد هرچه را که در شرع به آن امر شده است، در برمي  "معروف"     

مکروه و نیز هر   یا خواه حرام باشد،  ؛ کند شود هرچه را که شرع از آن نهي ميشامل مي  "منکر"کند. همچنان که  سلیم به آن هدایت مي

در همه موارد خیر و صلاح و فلاح و امور نیک و فریضه و امر "معروف"  ، بنابراین   ؛ کند چه را که عقل سلیم و فطرت پاک از آن نهي مي

 (.99،ص.   8ش،1368مصطفوی، ر.ک:  رود.) جمیل به کار مي

 معنای اصطلاحی معروف-3-2

معروف در اصطلاح، هرکار که خوبي آن به واسطه عقل یا دین شناخته » معنای لغوی و اصطلاحي واژه معروف دور از هم نیستند.  

(. علامه طباطبایي معروف را به معنای آن چه که با ذائقه افراد یک جامعه سازگار 561ص.ق،  1412)راغب اصفهاني،   «باشد. شود، مي مي 

: »فالمعروف یتضمن هدایة العقل و حکم الشرع و فضیله الخلق الحسن و سنن گوید مي   دانسته ،  باشد متداول مي و در میان آنان مرسوم و  

 (. 236ص.،  2ق،  1417باشد.)طباطبایي، اجتماعي نیز مي  عرف ، علاوه بر عقل و شرع  ، در این معنا مرجع تشخیص معروف  الأدب«

امر به معروف و نهي از منکر ، برای  ولي درتعریف اصطلاحي   ؛ اند معروف را به شناخته شده و منکر را به ناشناخته معنا کرده   ، لغویان       

شود که امر به معروف، به معنای فرمان دادن به ها استفاده ميدر منابع اسلامي، تعبیرهای گوناگوني آمده است که از مجموع این تعریف 

عقل و شرع  هر کاری است که عقل و شرع آن کار را خوب بداند و نهي از منکر به معنای بازداشتن و نهي کردن از هر کاری است که

؛ 88  –   89ص. ش،  1377؛ مشکیني،  39  ص. ،12ش،  1360؛ مصطفوی،  57و    120ص.،  4ق،  1416فیروز آبادی،  ر.ک:  آن کار را بد بداند؛) 

ر، امر به معروف به معنای فرمان دادن به کارهای خوب و نهي از منکر به معنای باز داشتن ( به عبارتي دیگ 441ص.، 9ق،  1419حلي،  

از آنجا که لازم نیست امر و نهي به صورت زباني باشد، به هر اقدام و کوششي که به منظور اثر گذاردن در دیگری   . از کارهای بد است 

مصباح ر.ک:  امر به معروف و نهي از منکر گفته مي شود. )   ،ای که او را به کار واجب وا داشته یا از حرام باز دارد به گونه ؛  شود انجام مي 

 (180ص.ش،  1381یزدی،  

است، و نیک بودنش متکي برسنن و  "معروف"یکي از واژگاني که برای معرفي کارهای نیک در قرآن کریم به کار رفته است، واژه      

معنایي و اشتراک دارد؛ ولي خیرو تشابه    "خیر "شناسد، و با واژه  های زیبای جاری در جامعه است که عقلای جامعه آن را مي سیره

باشد، که به آل عمران مي   104توانند جایگزین یکدیگر شوند و این نشان از تفاوت معنایي آنها است؛ شاهد این سخن، آیه  معروف نمي

 کند. صورت جداگانه دعوت به خیر و امر به معروف مي

 کاربرد معروف در قرآن - 3-3

بار در قرآن کریم به کار رفته است. بیش   40است که بیش از  "معروف"یکي دیگر از واژگاني که در حوزه واژگان نیکو قرار دارد، واژه

های حقوقي قرآن است؛ به ویژه در مواردی که مقررات مربوط به وظایف مربوط به بخش  "معروف"مورد از موارد کاربرد واژه    20از  

وابط خانوادگي و اجتماعي مطرح است؛ مانند رابطه میان زن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان، ا قربا و خویشاوندان و فرایض اخلاقي در ر 

...؛ أمُْرْ بالعرُف  و  خُذِ الع فْو   های متقابل و همنشین شناسایي کرد. در آیه »توان از طریق واژه نزدیک و... . معنای معروف را در قرآن مي

(، عرف به معنای معروف آمده است. ) ر.ک: الامام الشهید زیدبن علي، 199]کار[ پسندیده فرمان ده....«)اعراف،  گذشت پیشه کن؛ و به  

 ناشناخته  عقلا نزد و   باشد  پسندیده و   نیکو   شرع، یا   عقل نظر  از که   است عملي  هر   معروف، و  است  معروف   (. عرُف،202ق، ص. 1418

 هر  را   آن   و   دانسته،   نکر   ضد   را   عُرف   نیز،   طبرسي   (. 561ص.   ق، 1412  اصفهاني،   راغب   ؛ 62ص.   ، 5  تا، بي   طوسي، :  ک .ر .) نباشد   زشت   و 

علامه (  787ص.  ،4  ش، 1372  طبرسي،:  ک .ر .) کنند مي   تفسیر  یابند، مي   آرامش   آن   به  نفوس   و  دانند مي   را  آن  درستي  عقول،   که   نیکو  صفت 

ها را جامعه است که عقلای جامعه آن های زیبای جاری در  فرماید: »عرف به معنای سنن و سیره طباطبایي نیز در تفسیر این آیه مي 

 (. 380، ص.8ق، 1417کند.« )طباطبایي، ها را انکار مي شناسند؛ برخلاف کارهای نادر غیر مرسومي که عقل اجتماعي آن مي 
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 فریضه ی امر به معروف و نهی ازمنکر-3-3-1

؛ ولئک هم المفلحون ا  و  ینهون عن المنکر  و  یأمْرون بالمعروف  و  لى الخیر ا لتکن منکم أمة یدعون   و آل عمران)   104در آیه  "معروف"واژه    

و   و باید از میان شما، گروهي، ]مردم را[ به نیکي دعوت کنند و به کار شایسته وا دارند و از زشتي باز دارند، و آنان همان رستگارانند.( 

... .؛ شما بهترین امّتي هستید که برای مردم  تنهون عن المنکر  و  کنتم خیر أُمة أُخرجت للناس تأْمرون بالمعروف این سوره )   110آیه  

یأمْرون  و  والیوم الآخر   منون بالل ّه و یآل عمران) 114ی دارید.(، و آیهدهید، و از کار ناپسند باز مي اید؛ به کار پسندیده فرمان مي پدیدار شده

؛ به خدا و روز قیامت ایمان دارند؛ و به کار پسندیده فرمان الصالحین من    ولئک ا  و  یسارعون في الخیرات  و  ینهون عن المنکر  و  لمعروفِبا 

امر   "کنند، و آنان از شایستگانند.« به عنوان یک اصطلاح دیني به نام دارند؛ و در کارهای نیک شتاب مي دهند و از کار ناپسند باز مي مي 

شود و مطابق با دین است و در مقابلش واقعي ناشي مي   به کار رفته است؛ یعني عملي تلقي شده که از ایمان   "به معروف و نهي از منکر 

 ، عملي است که با احکام الهي در تعارض است. "منکر "

شود که چرا از خیر و شر تعبیر به معروف و منکر نمود؛ دارد:»ازاینجا روشن مي آل عمران بیان مي   104علامه طباطبایي در تفسیر آیه       

فرمود:  »همگي به حبل الله چنگ بزنید و متفرق نشوید...« و معلوم است که چنین چون زمینه گفتار و مضمون آیه قبلي بود که، مي

مجمع که همه افرادش چنگ به حبل الله دارند، معروف در آن خیر، و منکر در آن شرّ است و ممکن نیست به عکس این باشد و به 

روف و منکر خوانده، این است که به حسب نظر دین، خیر فرض هم که این نکته در نظر نبوده باشد، قطعاً وجه این که خیر و شر را مع

کند که امر به طاعت (. طبرسي نیز بیان مي 373،ص.  3ق،  1417خارجي.« )طباطبایي،  معروف و شر منکر است؛ نه بر حسب عمل  

 ( . 807، ص.2ش، 1372کنند. ) ر.ک: طبرسي، کنند و نهي از معصیت ميمي 

اند: این آیه تفریع بر کلام سابق و فرعي از آن است؛ یعني پس از آنکه خدا مؤمنان را به دو نعمت بزرگ برخي از مفسران گفته      

شود که از دو وضع تلخ شقاءِ و شناعت به دو حالت شیرین نعیم و کمال منتقل شوند و از سویي غریزه حبّ مشارکت در یادآور مي

وجود دارد، لازمه این ویژگي آن است که بکوشند دیگران را هم از شر و بدی به سوی خیر و نیکي که خود در آن خیر نیز در نهاد بشر  

( 178، ص. 3ق،  1420اند. )ر.ک: ابن عاشور،  اند بکشانند تا همه مردم به صورت امت واحدی در آیند که بر خیر اجتماع کرده قرار گرفته

آیات گذشته، اهل کتاب را بر دو صفت )کفر، و القای دیگران در کفر( سرزنش کرد؛ آن گاه  همچنین گفته شده است: خدای تعالي در 

ها را نخست به تقوا و ایمان امر فرمود. سپس در این آیه، به وارد کردن دیگران در ایمان و طاعت خطاب را متوجه مؤمنان کرد و آن 

 (. 181، ص.8ق، 1420)ر.ک: فخر رازی،  حق فرمان داد و این نظم و ترتیبي نیکو و موافق عقل است.  

شناسند و دومي را به زشتي ها اولي را به نیکي ميحق، و مقصود از منکر، باطل است؛ زیرا عقل   "معروف "،مقصود از157در آیه        

، اخلاق نیکو وصله رحم و منکر، بت پرستي و قطع رحم است. این معنا "معروف"اند:  دهند. برخي دیگر نیز گفتهمورد انکار قرار مي 

به عنوان یک اصطلاح   "معروف "(. پس در این آیه، 750، ص.4ش،  1372از ابن عباس و داخل در معنای اول است. )ر.ک: طبرسي،  

را در اینگونه موارد، اموری   "معروف"رفته است. بر این اساس، بعضي از مفسران،  به کار   "امر به معروف و نهي از منکر "دیني به نام  

اند که خداوند از انجام لًا یا شرعاً به آن ترغیب نموده است و منکر را اموری معنا کرده اند که خدا انجام آن را واجب کرده و عق دانسته 

 (77، ص. 5ش، 1372آن نهي فرموده است. )ر.ک: طبرسي،

مطرح است. نظرات و   "امر به معروف و نهي از منکر "سوره توبه نیز به عنوان فریضه  71و    67درآیات    "معروف"کاربرد واژه       

تا، توبه ذکر شده است که اکثراً دلالت بر وجوب امر به معروف و نهي از منکر دارد. )ر.ک: طوسي، بي   71تفسیرهای مختلفي در ذیل آیه  

 (187، ص. 2ق،   1410آشوب، ؛ ابن شهر  257، ص. 5

ع نِ  ون هوا  الأ رض أ قاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأ م روا بالمعروف  فِي  ال ّذین إن مک ّناهم   فرماید: » سوره حج آنجا که خداوند مي   41ی  در آیه       

دهند و به کارهاى پسندیده و زکات مى دارند  ر؛ همان کساني که چون در زمین به آنان توانایي دهیم، نماز برپا مي لامو أعاقبةُ   ولل ّهِ  المنکر 

(، اقامه صحیح و همه جانبه امر به معروف و 41.« )حّج،  و فرجام همه کارها از آن خداست   ،دارند دارند و از کارهاى ناپسند باز مى ي وام 
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نهي از منکر با وجود قدرت، فقط در زمان امام معصوم امکان پذیر است؛ از این روست که کتب تفسیری، منظور از قدرت و برپایي 

؛ حاکم حسکاني، 273ق، ص. 1410دانند. )ر.ک: کوفي،  همه جانبه امر به معروف و نهي از منکر را در زمان حضرت مهدی )عج( مي 

 (. 523، ص.1ق، 1411

سوره لقمان باز هم، به فریضه امر به معروف و نهي از منکر، اشاره دارد که در آیات قبل مربوط به این فریضه   17، در آیه  "معروف "واژه  

 به طور مفّصل بیان شد.

 های معنایی مرتبط با معروفحوزه-4

و   "احسان "، "خیر"، "برّ"های از واژگاني است که برای معرفي کارهای نیک در قرآن کریم به کار رفته است، و با واژه  "معروف"واژه 

در  "خیر"(. در تمایز این واژه با واژه 76ش، ص.  1388در یک حوزه معنایي قرار دارند. )ر.ک: اکبری راد و ملک زاده،   "عمل صالح"

گیرد، که مفهومي بسیار وسیع و فراگیر دارد و همه امور ارزشمند و مطلوب را در بر مي   "خیر": بر خلاف واژه  توان گفت قرآن کریم مي

(، یعني هر عمل نیکي، خیر 30باشد؛ مانند آیه »... ما عملت من خیر ....« )آل عمران،  های اجتماعي ملاکي برای نیک بودنش نمي و سنّت

های زیبای جاری در جامعه است که عقلای جامعه گفته شد، نیک بودنش متکي بر سنن و سیره چنان که پیشتر    "معروف "است؛ ولي  

 کند. شناسند، بر خلاف کارهای نادر و غیر مرسومي که عقل اجتماعي انکارش مي آن را مي

رسند، ولي کاربرد آنها در آیات قرآن، بیانگر که مفاهیم آنها اگر چه در ظاهر، مترادف به نظر مي   "معروف"و    "خیر"بنابراین، دو واژه        

توانند جایگزین یکدیدگر این است که هر چند، این دو واژه، به یک حوزه معنایي تعلّق دارند و معنایي نزدیک به هم دارند، ولي نمي

و این نشان از تفاوت معنایي آنها دارد؛ چرا که دو واژه مزبور در معنای نیکي، تشابه معنایي و اشتراک دارند؛ خیر، هر عمل نیک شوند 

شود؛ زیرا کاری که از نظر عقلي شود؛ ولي معروف به خدا نسبت داده نمي )شامل نیکي به دیگران است( که به خدا هم نسبت داده مي

و "خیر"های  باشدکه واژه سوره آل عمران مي   104و نیکو باشد، درباره خدا معني ندارد. شاهد این سخن، آیه  یا شرعي شناخته شده  

 توان هیچ کدام را به جای دیگری قرار داد. در این آیه به کار رفته که نمي  "معروف"

 روابط معنایی معروف وخیر-4-1

 خیر در قرآن، معاني متعددی دارد که از آن جمله است:

 خیر به معنای دین- 4-1-1

را  نهي از   "ینهون عن المنکر"را امر به اطاعت و    "یأمرون بالمعروف"و    "خیر را به دین"طبرسي در مجمع البیان، در تفسیر این آیه،  

؛ ر.ک: واحدی، 807، ص. 2ش،  1372کند، که اینها )داعیان امر به معروف و نهي از منکر( رستگارانند. )طبرسي،  معصیت، تفسیر مي 

کند (. مفسّر دیگری، آیه را این چنین تفسیر مي 84ص.   ق، 1422؛ دخیل،  511، ص.1ق،  1420؛ صدیق حسن خان،  81، ص.2ق،  1416

که باید از شما جماعتي صاحب علم شده، و مردم را به نیکي یعني به دین دعوت کنند و به معروف و شایسته امر کنند و از منکر و 

 (. 313، ص. 6ش، 1366کند. )ر.ک: داور پناه، تفسیر مي ناشایسته باز دارند. این مفسّر نیز، خیر را به دین 

فرمایند که مسئله امر به معروف و نهي از منکر در هر حال، قائم به بعضي افراد جامعه است؛ نه علّامه طباطبایي در تفسیر این آیه مي    

کند، اگر متوجه همان بعض باشد که هیچ، و اگر متوجه کل جامعه باشد، باز هم به به همه آنها و خطابي که این وظیفه را تشریع مي 

ت، و به عبارتي دیگر، بازخواست و عقاب در  تخلف این وظیفه، متوجه تک تک افراد است؛ ولي، پاداش و اجرش از اعتبار بعض اس

بینم دنبال جمله فرمود: »اولئک هم المفلحون« )ر.ک: طباطبایي، آن کس است که وظیفه را انجام داده باشد، و به همین جهت است که مي 

 (.373، ص.3ق، 1417

قطعاً وجه اینکه خیر و شر را معروف و منکر خوانده، این است که به حسب نظر دین، خیر معروف و شر منکر است؛ نه به حسب     

ای که همه افرادش به حبل الله چنگ دارند، معروف در آن، خیر، و منکر در شر است عمل خارجي. )همان( و معلوم است که در جامعه
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کند که دعوت به خیر عام است در تکالیف؛ ولي امر به معروف و نهي و ممکن نیست به عکس این باشد. زمخشری در کشاّف بیان مي 

از منکر، خاصّ است. خیر را عام آورده، سپس خاصّ که امر به معروف و نهي از منکر است را به آن عطف کرده که به خاطر فضیلت 

 (.398، ص.1ق، 1407باشد. )ر.ک: زمخشری،  و شرافت امر به معروف و نهي ازمنکر مي 

 "یأمرون بالمعروف"کند و  باشد، تفسیر ميرا به دین، که شامل اصول و فروع و شرایع دین مي   "خیر"مفسر دیگری در تفسیر این آیه،      

کند. )ر.ک:  شناسد، بیان مي را همان که شرع و عقل آن را زشت مي   "ینهون عن المنکر"شناسد، و  را به آنچه، شرع و عقل آن را نیکو مي

 (.147ق، ص.1408سعدی، 

 خیر به معنای اسلام4-1-2

 "یأمرون بالمعروف "کند و  ، را دعوت به اسلام یا به ائتلاف مؤمنان با یکدیگر، تفسیر مي"یدعون إلي الخیر "مفسّر دیگری، در این آیه، 

و باز دارند مردم را از افعال ناشایسته   "ینهون عن المنکر"باشد.  را به امر کردن مردم به معروف، که اعمال مستحسنه شرعیه نبویه مي 

 (. 198، ص. 2ش، 1363کند. )شاه عبدالعظیمي، بیان مي 

داند، و اسلام را به دین خدا که بر زبان جمیع انبیاءِ و در همه امتهاست و در این آیه را اسلام مي   "خیر "صاحب تفسیر المنار، مراد از      

 (.   26، ص. 4ق، 1414کند. )ر.ک: رضا،  باشد، تفسیر مي همان اخلاص برای خدای تعالي و رجوع از هوی نفس به حکمت مي 

دراین آیه مراد از خیر، اسلام و مراد از معروف، طاعت خداوند، و مراد از منکر، معصیت اوست. و معني آیه این است که باید، گروهي     

شود و به باشند که کافران را به اسلام دعوت کنند، و مسلمانان را به انجام دادن چیزی که رضای خدا در آن است، و سبب پاداش او مي

شود، فرا خوانند. به طور کلي، عرضه کردن اسلام به مردم و امر به معروف و آورد. و موجب کیفر وی ميو را به خشم مي ترک آنچه ا 

نهي از منکر در میان مسلمانان، یکي از ارکان اسلام است. از این رو، باید گروه مشخصي وجود داشته باشد تا این وظیفه را بر عهده 

 (.125، ص.2سیر الکاشف،ق، التف 1425بگیرد. )مغنیه، 

کند. عطف خاص بر عام در این آیه را معصیت بیان مي   "منکر "را طاعة،و  "معروف"داند،  را عام، در تکالیف از أفعال مي   "خیر"شبرّ،  

داند. )ر.ک: شبرّ، )عطف امر به معروف و نهي از منکر بر دعوت به خیر(را به سبب فضل و شرافت امر به معروف و نهي از منکر مي 

 (. 356، ص.1ق، 1407

در کشف الأسرار آمده است:»معروف و منکر همان است که به اختلاف عبارات گویند: حق و باطل، صلاح و فساد، نیک و بد. هر     

پذیرد و شناسد و ميچند که الفاظ مختلف است؛ اما به معني یکسان هستند. معروف را به آن معروف خوانند که هر نفس او را مي

 (. 233، ص.2ش،  1371مستنکر را، و منکر ضد معروف است، و نکر ضد عرف است.« )میبدی،   ستاید و منکر نامي است هر مي 

کند، و امر به معروف، یعني ، را به اسلام و شرایعي که خدا برای بندگانش تشریع کرده است، تفسیر مي"خیر"طبری در تفسیر خود،     

امر کردن مردم به تبعیت محمد )ص(، و دیني که از ناحیه خداوند آورده، و نهي از منکر، یعني نهي کردن از کفر به خدا و تکذیب  

 (. 26، ص. 4ق، 1412بری، محمد )ص(. )ر.ک: ط 

 (. 122، ص. 3ق، 1422کند.)ر.ک: ثعلبي،  ، را به اسلام تفسیر مي"یدعون الي الخیر"در،   "خیر "ثعلبي نیز در تفسیر خود،     

 خیر به معنای صلاح دیني یا دنیوی- 4-1-3

، دعوت به چیزی است که در آن، صلاح دیني یا دنیوی باشد، که امر به معروف و نهي از "دعوت به خیر"طبق نظر آلوسي، مراد از  

باشد؛ به آن جهت که فضل امر به معروف و نهي از منکر به منکر به آن عطف شده است، و این عطف از باب عطف خاص بر عام مي 

به خیر را به صورت عام بیان کرده و سپس تفصیل آن را که امر به معروف و نهي از منکر است   سایر خیرات بیشتر است، که دعوت 

کند زماني که رسول خدا این آیه را قرائت کردند، فرمودند: » خیر پیروی از قرآن و سنّت بیان کرد، و ابن مردویه از امام باقر)ع( نقل مي

 (. 238، ص.2ق، 1415باشد. )ر.ک: آلوسي، د که خیر،  شامل دعوت به امور دنیوی نمي باشد.« و این قول دلالت بر این امر دار من مي 
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داند. و عطف  امر در این آیه را، دعوت به آنچه در آن صلاح دیني یادنیوی هست مي   "دعوت به خیر"ابوالسعود نیز در تفسیر خود،     

 (67، ص.2م، 1983داند. )ر.ک: ابو السعود، را نیز از باب عطف خاص بر عام مي   "یدعون الي الخیر"به معروف و نهي از منکر به 

داند، و حذف کند، مي شوکاني در تفسیر خود، امر به معروف و نهي از منکر را دو نوع از خیری که خدا بندگانش را به آن دعوت مي    

 (. 423، ص. 1ق،  1414باشد. )ر.ک: شوکاني، برای قصد تعمیم مي   "ینهون"، و"یأمرون"، "یدعون"متعلق فعلهای سه گانه: 

کند که، با توجه به ترکیب نحوی آیه، عطف امر به معروف و نهي از منکر، عطف خاص بر عام بیضاوی نیز در تفسیر این آیه بیان مي     

شود. دعوت تری نسبت به واژه نهي دارد و خود نهي از منکر، نوعي امر به معروف محسوب مياست؛ بنابراین واژه معروف، معنای عام

باشد و این عطف خاص بر عام به سبب فضل و شرافت امر به معروف ، دعوت به آنچه در آن صلاح دیني و دنیوی مي به خیر در این آیه 

شود، بر حسب آنچه به آن امر شده است، و نهي از منکر، واجب است؛ برای اینکه همه باشد. امر به معروف، واجب و مستحب مي مي 

یأمرون بالمعروف و ینهون عن "( و عطف  32،ص.  2ق،  1418است، )ر.ک: بیضاوی،    آن را زشت مي دانند و شرع، آن را حرام کرده

از قبیل عطف تفسیری و تفصیل بعد از اجمال جهت اهتمام به شأن امر به معروف و نهي از منکر است؛    "یدعون الي الخیر"بر   "المنکر 

آیند. مر به معروف و نهي از منکر مصادیقي از خیر به شمار مي توان گفت ا های معروف و منکر است و ميتر از واژهیعني واژه خیر، کلي

 ( 104، ص.2ق، 1404)جرجاني، 

، "معروف"باشد، و مراد از  ، آنچه در آن صلاح دیني یا دنیوی برای مردم مي "الخیر "کند که، مراد از  طنطاوی نیز در تفسیر خود بیان مي    

باشد. در أمر ایشان به تمسک به تعالیم و اخلاق که موافق کتاب شناسد،است و منکر، ضد آن مي آنچه شرع و عرفِ عقلاءِ آن را نیکو مي 

؛ کاشاني، 201، ص. 2م،  1997و سنّت و عقل سلیم باشد، و در نهي ایشان از منکر که طبایع نیکو از آن متنفر است. )ر.ک: طنطاوی،  

 (.20، ص. 4تا، ؛ مراغي، بي 535، ص.1ق، 1423

 خیر به معنای ایمان- 4-1-4

کند، و معروف، عبارت است از واجبات و مستحبات که به بهشت آیه را به ایمان تفسیر مي مهائمي نیز در تفسیر خود، خیر در این  

کند باشد، و عبارت است از حرام و مکروهاتي که به آتش نزدیک مي کند. و منکر برعکس معروف مي کند و از آتش دور مي نزدیک مي 

 (. 121، ص. 1ق، 1403کند، )ر.ک: مهائمي، و از بهشت دور مي

 خیر به معنای صلاح و احسان- 4-1-5

و    کنند،  احسان دعوت  به سوی صلح و  باید، یک دسته  آمده است که  المقباس(،  )تنویر  ابن عباس،  به  منسوب  تفسیر  یأمرون "در 

باشد. )ر.ک: ابن عباس، از کفر و شرک و عدم تبعیت پیامبر )ص( مي   "ینهون عن المنکر"به توحید و تبعیت محمدّ )ص( و  "بالمعروف

 (70ق، ص.1412

را به توحید و تبعیت از محمد   "یأمرون بالمعروف"داند، و  ، خیر را به معنای صلاح و احسان مي "یدعون الي الخیر "مفسرّ دیگری، در      

ق، 1424از کفر و شرک و عدم تبعیت از رسول خدا )ص( نهي کردن است. )ر.ک: دینوری،    "ینهون عن المنکر"کند، و  )ص( تفسیر مي 

 (. 119، ص. 1

کند؛ چرا که خیر، عام است؛ برای اینکه انجامش واجب و ترک ، امری است که بر وجوب دلالت مي "یدعون الي الخیر"، در  "خیر"       

آن جایز نیست، و معروف در اینجا، انجام دادنش به قرینه وجوب امر به آن، واجب است، و منکر آنچه ترک کردنش به قرینه وجوب 

اشاره به این دارد که واجب بودن امر به معروف و نهي از منکر از ضروریات دیني نزد مسلمانان هست.   نهي از آن، واجب است، و 

 (80ق، التفسیر المبین، ص. 1425)مغنیه، 

 خیر به معنای مطلق خوبي - 4-1-6

هاست که در نظر عقل و شرع خوب باشد، که یک قسمت مهمش، دعوت به ترک قبایح و در این آیه، جمیع خوبي   "خیر"مراد از  

باشد. و   "یأمرون بالمعروف"هاست.  محرمات است که بهترین خوبي  شخص تارک معروف و عالم به معروفیت یعني وجوب فعل 
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ینهون "شخص آمر هم عالم باشد و قدرت داشته باشد و احتمال اثر بدهد و ضرری بر او متوجه نشود و به مراتب و درجات آن امر کند.  

کساني که دعوت به خیر و امر به   "و اولئک "چه منکرات عقلیه از قبایح و چه منکرات شرعیه از معاصي و محرمات.    "عن المنکر

 (.308، ص. 3ش،  1369تعبیر به کلمه »هم« برای تأکید است، در رستگاری و فلاح اینها. )طیّب،    "هم المفلحون"کنند  معروف و نهي از مي

کند که را به همه آنچه، در آن برّ و عدل و حق و احسان و نفع و تعاون باشد، تفسیر مي   "خیر"دروزه در تفسیر »یدعون إلي الخیر« ،     

 ( 204، ص. 7ق، 1421شود. )ر.ک: دروزه، همه اینها شامل کلمه خیر مي

 خیر به معنای امر نافع در دنیا یا آخرت- 4-1-7

باشد. باشد. و دعوت به خیر، توجیه امت به سوی نفع عام مي ، یعني دعوت به سوی هر آنچه در ذاتش، منفعت مي "یدعون الي الخیر "

 (.1344، ص.3تا، باشد. )ر.ک: ابوزهره، بي عام مي  "یدعون الي الخیر"باشد، و عبارت هر أمر نافع در دنیا یا در آخرت مي  "خیر"پس  

 خیر به معنای حق- 4-1-8

کند، برای اینکه باشد؛ برای اینکه وی دعوت به خیر را به حق تفسیر ميدر این آیه، متعلق به شعراوی مي   "خیر"تفسیر متفاوت از کلمه  

 (.1664، ص. 3م، 1991باشد. )ر.ک: شعراوی، کند. پس، خیر در این تفسیر به معنای حق مي انسان را به معروف و نهي از منکر، امر مي

، "یأمرون"،  "یدعون"بنابراین، دعوت به خیر و امر به معروف و نهي از منکر، باید به صورت دائمي باشد؛ نه موسمي و موقتي.      

ها باز شود، فعل مضارع آمده اند، که نشانه استمرار است. در این آیه، امر به معروف بر نهي از منکر مقدم است؛ اگر راه معروف   "ینهون"

 ( 578، ص. 1ش، 1388شود. )ر.ک: قرائتي، کر کم ميزمینه برای من 

در آیه قبل، باشد. در این صورت:» مراد از دعوت به خیر، دعوت   "حبل الله"تواند عهد ذکری و اشاره به مي "الخیر"در   "ال "حرف      

مردم به اعتصام به حبل الله و تمسک به دین خداوند است، و دین الهي است که، خیر محض است؛ پس، دعوت به خیر در این آیه، به 

 ( . 578، ص. 2ش، 1386هایي است که در آیه آمده است.« )هاشمي رفسنجاني، برگیرنده دعوت به تمام خوبيقرینه آیه سابق، در  

خیر در این آیه، گر چه به قرینه آیه پیش از آن، عبارت از اعتصام به حبل الله و اجتناب از تفرقه و اختلاف، و ایجاد الفت و محبت     

میان مردم و برادری و مواسات است، و بر هر مسلماني واجب است، دیگران را به این امور سعادت بخش و امنیت ساز دعوت کند؛ 

( بر 3اند.« )العصر،  ؛ همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایي توصیه کرده تواصوا بالصبر  و  تواصوا بالحق  و یفه » بلکه براساس آیه شر

خیر، هر کار مثبتي است که برای زندگي همه، توان گفت منظور از  همگان لازم است یکدیگر را پیوسته به این امور دعوت کنند؛ ولي مي

( همانگونه که امیر المؤمنان )ع( در 434-435، صص. 7تا،  نیاز نیست. )انصاریان، بيدارای سود و منفعت است و هیچ انساني از آن بي 

ات را وسعت و گشایش دهي، و فرماید: »خیر این است که بر دانش و علمت بیفزایي، و حلم و بردبارینهج البلاغه مي  94حکمت  

ات نسبت به پروردگار باشد. خیر، تدارک کردن گناهان به توبه حقیقي و شتاب ورزیدن به کارهای مثبت مباهاتت به مردم به بندگي

 (.  94است.«)نهج البلاغه، حکمت  

امر به معروف و نهي از منکر برخلاف بسیاری از فرائض و واجبات که پس از هجرت پیامبر )ص( به مدینه اعلام شد، در همان اوائل     

( مفسّر بزرگ طبرسي در مجمع 435،  7تا،  بعثت که مسلمانان شماری اندک بودند به عنوان فریضه حق ارائه شد. )ر.ک: انصاریان، بي

دهد: »وجوب توصیه یکدیگر به حق، اشاره به امر به معروف و نهي از منکر است.« )طبرسي ، را چنین توضیح مي البیان این واقعیت  

 ( .  536، ص.  10ش ،   1372

سوره اعراف که بیانگر این دو فریضه است، نیز در مکه بر رسول خدا )ص( نازل شده است، و اعلام   199سوره لقمان وآیه    17ی  آیه    

این دو فریضه در آغاز بعثت در حالي که هنوز ملّتي، به نام ملّت اسلام تشکیل نشده بود، دلالت بر عظمت و جایگاه این دو حقیقت در 

 در تحقق خوشبختي و سعادت جامعه دارد. )ر.ک: همان(احکام الهي، و  

همین سوره آن است که خدای تعالي، این امت را به امر به معروف و نهي  105سوره آل عمران و آیه   104جهت ارتباط بین دو آیه      

شود، مگر اینکه آمر به معروف و ناهي از منکر، قادر و توانای بر تنفیذ این تکلیف بر ظلمه و از منکر فرمان داده، و این کار تمام نمي
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بدکاران باشد، و این قدرت حاصل نمي شود؛ مگر اینکه بین اهل حق و دین، الفت و محبت حاصل آید و اختلاف از میان برخاسته 

، آنها را از تفرقه و اختلاف بترسانید تا این حالت، سبب عجز و ناتواني آنان در قیام به این تکلیف 105باشد؛ بنابراین، خداوند در آیه  

 (. 51، ص. 2ش، 1390واني، نگردد. )ر.ک: خسر 

بنابراین، از بیان مجموع آنچه از تفاسیر شیعه و اهل سنّت، در تفسیر این آیه و معنای دعوت به خیر و امر به معروف و نهي از منکر      

ترین مصادیق آن، امر به معروف و نهي از شود که یکي از برجسته بیان شد، به دست مي آید که واژه خیر معنای وسیعتری را شامل مي 

گیرند، از این این از وجوه افتراق این واژگان است؛ ولي با توجه به اینکه از نظر معنایي در حوزه واژگان نیکو قرار مي   منکر است که

 نظر دارای اشتراک هستند. 

جامع امر به معروف و نهي از منکر و از احکام بین المللي اسلام است. البته امر به معروف و نهي از منکر نیز مي توانند   "دعوت به خیر"

 ( 287، ص.15ش،  1390تر باشند. )جوادی آملي، های حوزه اسلامي وسیع از برنامه

چیزی است که نزد عقل و نقل، ناشناخته   "منکر"شناسد و  چیزی است که عقل و نقل معتبر، آن را به رسمیت مي  "معروف "گفتني است    

 باشد و عقل و نقل آن را نپذیرند. 
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 نتیجهگیری

های نیکو در قرآن های حوزه کنشباشد؛ اگر چه این نیکي بدون قصد و توجه باشد. و از واژه در قرآن به معنای نیکي مي  "خیر "واژه    

شود، و در واقع معنای اصلي خیر، معنایي عامّ است و دیگر معاني باشد، و به معنای هر عمل نیکي است که به خدا هم نسبت داده مي مي 

های نیکو در قرآن است که برای معرفي کارهای نیک به کار رفته ، یکي دیگر از واژگان حوزه کنش "معروف"رد. واژه  گیرا در بر مي 

شود؛ زیرا کاری که از نظر عقلي یا شرعي شناخته شده و نیکو باشد، درباره خدا معني ندارد. است؛ ولي معروف به خدا نسبت داده نمي

که مفهومي بسیار وسیع و فراگیر دارد و همه امور   "خیر"توان گفت که برخلاف واژه  در قرآن کریم، مي  "خیر"در تمایز این واژه با واژه  

نیک بودنش متکي بر سنن   "معروف "باشد؛ ولي  های اجتماعي برای نیک بودنش ملاک نمي گیرد و سنّتارزشمند و مطلوب را در بر مي 

شناسند؛ بر خلاف کارهای نادر و غیر مرسومي که عقل اجتماعي های زیبای جاری در جامعه است که عقلای جامعه آن را ميو سیره 

 کند.انکارش مي 

رسد؛ ولي کاربرد آنها در آیات قرآن، متفاوت است. که مفاهیم آنها اگر چه در ظاهر، مترادف به نظر مي  "معروف "و   "خیر"دو واژه       

توانند جایگزین یکدیگر شوند و این نشان از تفاوت این دو واژه به یک حوزه معنایي تعلق دارند،و معنایي نزدیک به هم دارند؛ ولي نمي

سوره آل عمران وجه اشتراک و افتراق   104  ها دارد. این دو واژه در معنای نیکي، تشابه معنایي و اشتراک دارند. و در آیه معنایي آن 

شود که یکي از عامّ است و معنای وسیعتری را شامل مي   "خیر "این است که، واژه  "امر به معروف و نهي از منکر"و   "دعوت به خیر"

امر به معروف و نهي از منکر است که این وجه افتراق این واژگان است؛ ولي با توجه به اینکه از نظر   مصادیق برجسته و روشن خیر، 

گیرند، از این نظر دارای اشتراک هستند، وعطف خاص بر عام در این آیه )عطف امر به معروف معنایي در حوزه واژگان نیکو قرار مي 

و فضیلت و اهتمام و توجه زیاد به خاصّ که امر به معروف و نهي از منکر مي باشد، و نهي از منکر بر دعوت به خیر( به خاطر شرافت  

 باشد. که به سایر خیرات برتری دارد، مي 
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 بیروت، اعلمي.   . المیزان في تفسیر القرآن  . ق(   1417)  . طباطبایي، سید محمد حسین 

 تهران، انتشارات ناصر خسرو.   . مجمع البیان في تفسیر القرآن  . ش(   1372)  . طبرسي، فضل بن حسن 

 بیروت، دارالمعرفة.   . ق(، جامع البیان في تفسیر القرآن  1412)  . طبری، محمد بن جریر 

 ش(، مجمع البحرین، تهران، مرتضوی.  1375طریحي، فخر الدین بن محمد، )   

 م(، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، قاهره، نهضته مصر.  1997طنطاوی، محمد سید، ) 

 تا، التبیان في تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاءِ التراث العربي.   طوسي، محمد بن حسن، بي

 ش(، اطیب البیان في تفسیر القرآن، تهران، ناشر اسلام. 1369طیّب، عبدالحسین، )

 ق(، التفسیر کبیر )مفاتیح الغیب(، بیروت، دار احیاءِ التراث العربي.   1420فخر رازی، محمد بن عمر، ) 

 ق(، العین، قم، انتشارات اسوه.    1410فراهیدی، خلیل بن احمد، ) 

 ، قاهره، جمهوریة مصر  التمییز في لطائف الکتاب العزیز  بصائر ذوی ق(،    1416فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، ) 

 العربیه وزارة الاوقاف المجلس الأعلي للشئون الإسلامیه. 

 ق(،المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر،قم،دارالهجره1414فیومي،احمدبن محمد،)

 ش(، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگي درسهایي از قرآن.   1388قرائتي، محسن، )   

 ق(، قاموس قرآن، تهران، چاپ ششم.  1412قرشي، علي اکبر، )

 ق(زبده التفاسیر،قم،موسسه المعارف الاسلامیه 1423کاشاني،فتح اله بن شکرالله،) 

 ق(، تفسیر الفرات، تحقیق محمد کاظم محمودی، تهران، انتشارات وزارت ارشاد اسلامي.  1410کوفي، فرات بن ابراهیم بن فرات، ) 

 مراغي، احمد مصطفي، بي تا، تفسیر مراغي، بیروت، دارالفکر.

 ش(، مصطلاحات الفقه و مغطم عناونیه للموضوعیه، قم، الهادی.  1377مشکیني اردبیلي، علي، ) 

 ش(، آذر رخشي دیگر از آسمان کربلا، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني، چاپ ششم.  1381مصباح یزدی، محمد تقي، )

 ش(، التحقیق في کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.  1360مصطفوی، حسن، ) 

 ش(، مجموعه آثار، قم، انتشارات صدرا، چاپ دهم.  1389مطهری، مرتضي، )

 ق(، التفسیر المبین، قم، دارالکتاب الإسلامي.  1425مغنیه، محمد جواد، ) 

 ق(،التفسیرالکاشف،قم،دارالکتاب الاسلامي 1425مغنیه ،محمدجواد،)

 م(،الترادف في القرآن بین النظریه والتطبیق،بیروت، دارالفکرالمعاصر1997منجد،محمدنورالدین،) 

 ق(، تفسیر القرآن مسمي تبصیر الرحمن و تیسیر المنان، بیروت، عالم الکتب. 1403مهائمي، علي بن احمد، )

 ش(، کشف الأسرا و عدة الأبرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری، تهران، امیر کبیر.  1371میبدی، احمد بن محمد، )
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ق(،الوسیط في تفسیرالقران المجید ،قاهره،جمهوریه مصر العربیه وزاره الاوقاف المجلس الاعلي لشئون 1416واحدی ، علي بن احمد،)

 الاسلامیه ،لجنه احیا التراث الاسلامیه .

 ش(، تفسیر راهنما، قم، ناشر بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامي حوزه علمیه قم(.   1386هاشمي رفسنجاني، اکبر، )

 مقالات

ش(، »معنا شناسي معروف در قرآن و رابطه آن با حقوق زن در خانواده«، دو فصلنامه علمي   1388اکبری راد، طیبه و فهیمه ملک زاده، ) 

 .70 - 85، صفحات 51ترویجي فقه و حقوق خانواده )ندای صادق(، شماره 

ترجمه آن «،دوفصلنامه علمي 1393رئیسیان،غلامرضا و ملیکا کردلویي،)  پژوهشي صحیفه -ش(،»ترادف در واژگان قرآن و مشکلات 

 .85-106،صفحات55مبین،شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


